


آقای بلدور
ــایه ی ماست و دوست دارد با   همس

بابا شوخی کند.

مامان بزرگ
خیلی مهربان است و کلی چیز به من 
می دهد و به حرف های من می خندد.

خانم معلم
ــی ادا در نیاوریم خانم معلم  اگر خیل

مهربان و خوشگل می ماند.

بابا غوری )آقای دوبون(
ــت و ما این جوری صدایش  ناظم ماس
ــای کلاس بالاتر این  می کنیم. بچه ه

اسم را رویش گذاشته اند.

ژوئاشم
ــوب  ــی خ ــم خیل ــد بگوی بای
تیله بازی می کند؛ وقتی می زند، 
بنگ! هیچ وقت خطا نمی کند.

روفوس
و  دارد  ــوت  س ــک  ی

بابایش پلیس است.

کلوتر
شاگرد آخر کلاس است. وقتی خانم 
معلم از او سوالی می کند، همیشه از 

زنگ تفریح محروم می شود.

مامان
ــت و  ــگل اس ــی مهربان و خوش خیل
ــمزه  خوش ــکلاتی های  ش ــیرینی  ش

درست می کند.

بابا
ــه  ــد از این که من از مدرس ــی بع خیل
می آیم، بابا از اداره می آید، ولی مشق 

شب ندارد.

نیکولا
خیلی باحال!

آلسِست
بهترین دوستم، پسر چاقی که 

مرتب در حال خوردن است.

اود
خیلی قوی است و دوست 
ــا  ــاغ بچه ه ــوی دم دارد ت

بکوبد.

ژِفروئا
ــت  بابایش خیلی پولدار اس
دارد  ــت  دوس ــه  هرچ و 

برایش می خرد.

آنیان
شاگرد اول کلاس و عزیزدردانه ی 
ــی از او  ــت. خیل ــم معلم اس خان

خوش مان نمی آید.

ماری ـ ادویژ
ــت،  ماری خیلی باحال اس
ــر می کنم بعدها با هم  فک

ازدواج کنیم.
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فهرست



یک س��ال تحصیلی پر از درس تمام ش��د. نیکولا جایزه ی 
س��خنوری را گرفت که برای او مقدار درنظر گرفته ش��ده 
 بود نه کیفیت. او از دوستانش به نام های آلسست، روفوس، 
اود، ژفروئا، مکسن، ژوئاشم، کلوتر و آنیان جدا شد. کتاب و 

دفترها توی کمد رفتند و دیگر باید به فکر تعطیلات بود.
در خانه ی نیک��ولا، انتخاب محل گذران��دن تعطیلات 

مشکل نیست، چون...
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هرسال، یعنی پارسال و سال قبلش ـ چون قبل از آن خیلی دور 
ــت و من چیزی یادم نمی  آیدـ مامان و بابا کلی باهم جروبحث  اس
می کنند تا ببینند برای تعطیلات کجا باید برویم. بعد مامان گریه 
می کند و می گوید که پیش مامانش می رود و من هم گریه می کنم، 
ــی توی خانه ی آن ها  ــت دارم، ول چون خیلی مامان بزرگم را دوس
ساحل دریا نیست. آخرسر هرجایی که مامان بخواهد می رویم، که 

خانه ی مامان بزرگ نیست. 
دیشب، بعد از شام، بابا با عصبانیت به ما نگاه کرد و گفت: خوب 
ــال، دیگر جروبحث نمی خواهم، خودم  به حرفم گوش کنید! امس
ــانی یک ویلای  ــه می رویم. نش تصمیم می گیرم! به جنوب فرانس
ــه تا اتاق، آب لوله کشی و برق  ــاحل لپن  دارم. س اجاره ای را در س
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دارد. اصلًا نمی خواهم حرفی از هتل و خوردن غذاهای مزخرفش 
بشنوم.

مامان گفت: عزیزم، به نظر من هم فکر خوبی است.
گفتم: آخ جونمی!

بعد دور میز دویدم، چون وقتی خوشحال باشیم، نشستن خیلی 
سخت است. چشم های بابا مثل وقتی که تعجب می کند، گرد شد 

و گفت: آه! خب!
ــک  ــرد، بابا رفت ماس ــز را جمع می ک ــت می وقتی مامان داش

ماهیگیری زیرآبش را از توی کمد پیدا کند. 
بابا گفت: نیکولا، حالا می بینی دوتایی چقدر ماهیگیری کنیم.
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ــنا بلد نیستم و اگر توی آب  کمی ترسیدم، چون هنوز خوب ش
بروم، سُر می خورم. اما بابا گفت که نگران نباشم و خودش شنا یادم 
ــنای  ــد و وقتی خیلی جوان بوده، قهرمان بین منطقه ای ش می ده
آزاد بوده  است و اگر فرصت تمرین داشت، مقام های بیش تری هم 

می آورد. 
وقتی مامان از آشپزخانه برگشت، به او گفتم: بابا می خواهد 

ماهیگیری زیر آب یادم بدهد!
ــواب داد: خیلی خوب  ــان ج مام

است عزیزم! ولی فکر می کنم توی 
مدیترانه آن قدری ماهی نباشد. 

ماهیگیر خیلی بیش تر است. 
بابا گفت: نه بابا!

مامان از او خواست که جلوی بچه 
ــا او مخالفت نکند و اگر او این حرف را  ب

ــت، به این علت است که در روزنامه  زده  اس
این طور خوانده  است. بعد هم سرگرم بافتنی اش 

ــروع کرده  ــد که چند روزی بود آن را ش ش
 بود.

به بابا گفتم: خب، این طوری اگر ماهی 
نباشد که زیر آب شبیه دوتا دلقک می شویم!
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